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 ،عصر داستان پاتوقی خواهد بود برای داستان خواندن

داستان فهمیدن و داستان نوشتن

در ابتدای این جلسه امیرمهدی حکیمی، مدیرعامل 

مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی درباره 

انجمن عصر داستان گفت: مؤسسه آفرینش های هنری 

آستان قدس بیش از سه دهه است در عرصه های مختلف 

فعالیت هنری می کند، اما چیزی در مؤسسه کم بود 

و آن انجمن داستان بود. به گفته حکیمی داستان از 

مهم ترین اتفاقات هنری امروز جهان است و چیزی در 

جهان نیست که با روایت و داستان گره نخورده باشد.

سینما، تئاتر، رسانه و حتی هنرهای تجسمی به روایت و 

داستان گره خورده است. طبق گفته مدیر عامل موسسه 

آفرینش های هنری این اولین جلسه انجمن است.

بناست جلسه به صورت هفتگی و با حضور مهمانان و 

«عصر داستان» پاتوقی  استادان مختلف برگزار شود.

خواهد بود برای داستان خواندن، داستان فهمیدن 

و بعد داستان نوشتن. حکیمی در بخشی دیگری از 

توضیحاتش از دغدغه های شخصی خود گفت؛اینکه 

فاصله ما با دنیا چقدر است. آن ها کجا ایستاده اند و 

ما کجا. با پیشینه ادبی مان کجا می توانستیم بایستیم 

و الان کجا هستیم.

داستان نویسی، علمی مهارتی

ادامه این جلسه با صحبت های رضا امیرخانی و پرسش 

و پاسخ گذشت. او پیش از ورود به بحث جلسه، از سعید 

تشکری و تلاش های او برای ارتقای داستان نویسی در 

مشهد یاد کرد و سپس سراغ موضوع اصلی جلسه رفت و 

داستان را به عنوان علمی مهارتی معرفی کرد و در توضیح 

آن گفت: بعضی علوم، علم گزاره ای اند، مثلا می دانیم 

آب در ۱۰۰درجه به جوش می آید که احتمالا مال فیزیک 

است یا ترکیب اکسیژن و هیدروژن می شود آب که 

احتمالا مربوط به شیمی است. این علم گزاره ای یک جور 

دانایی است که با برخی گزاره ها، یک 

علم را یاد می گیریم. علم دیگری هم 

وجود دارد که علم مهارتی است.

مثلا رانندگی یک علم مهارتی است 

یا شما می توانید یک کتاب درباره 

شناوری بنویسید، اما اگر هلتان 

بدهند داخل آب، غرق می شوید.

با خواندن علم شناوری، شنا یاد 

گیرید؛ شنا یک علم مهارتی  نمی 

است. کلاس های داستان نویسی نیز 

از جنس مهارت است و دور هم جمع 

می شویم که مهارتی یاد بگیریم. اگر 

در داستان نویسی روی علم گزاره ای 

کار کنیم، همه شکل هم می شوند و 

این خطر بزرگ کلاس های داستان نویسی است. قرار 

است آدم ها در داستان نویسی با هم متفاوت باشند و 

شبیه هم ننویسند.

درباره سؤال هایی بنویسید که جوابش را نمی دانید

امیرخانی در دنباله حرفش به مهارت هایی که خودش 

در طول مدت مشغول بودن به نویسندگی کسب کرده 

است، اشاره کرد و یکی از آن ها شناخت مخاطب و 

دغدغه ها و سؤال های اوست: مخاطب همیشه بین 

۱۸ تا ۲۸سال است. اینکه یک آدم چهل ساله به منِ 

پنجاه ساله بگوید خیلی خوب نوشتی، ارزشی ندارد. باید 

حواسم باشد که نسل دارد تغییر می کند. من همیشه 

تلاش می کنم که سؤال را متوجه شوم. یعنی بفهمم که 

بچه ها چه سؤالی از من دارند. جوانان بیست ساله امروز 

فاصله شان تا پایان جنگ چقدر است؟ سیزده سال. یا 

من از کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ چه حسی دارم؟ هیچ،

یعنی اصلا الان برایم مهم نیست. البته اگر قصه خوبی 

باشد می خوانیم، اما دغدغه من امروز این نیست که 

۲۸مرداد را شرح بدهم. پس پیداکردن دغدغه مخاطب 

وظیفه داستان نویس است و این را در کارگاه ها نمی شود 

پیدا کرد. هرکس باید خودش آن را پیدا کند. برای من 

مهم ترین قسمت این است که هجده ساله ها چطوری 

فکر می کنند و از من چه رمانی می خواهند. بعد ببینم 

من می توانم به آن سؤال جواب بدهم یا نه. از من اگر 

بپرسید، می گویم سراغ سؤال هایی که جوابش را 

دارید، نروید؛ این طوری می روید بالای منبر. بهترین 

حالت این است که سؤال را بفهمید و جوابش را بلد 

نباشید و خودتان تلاش کنید در حین نوشتن به 

جواب برسید.

او خاطرنشان کرد: چند حالت داریم که نویسنده راجع 

به آن ها می تواند بنویسد؛ برخی چیزها را خودش دیده و 

مخاطب هم دیده، برخی چیزها هست که مخاطب ندیده 

و نویسنده دیده، برخی چیزها هست که مخاطب دیده،

نویسنده ندیده و برخی چیزها هست که نه مخاطب 

دیده و نه نویسنده. اگر از من بپرسید، بهترین جایی 

که خلاقیت ظهور می کند، جایی است که نه نویسنده 

دیده است و نه مخاطب.

نویسنده کتاب «رهش» مهم ترین تفاوت نویسنده ها 

را در سؤال هایی که آن ها مطرح کرده اند، دانست و 

افزود: ما تفاوت نویسنده ها را از تفاوت شخصیت پردازی 

و دیالوگ نویسی و فضاسازی نمی شناسیم، از تفاوت 

سؤال هایی که طرح کرده و جلو رفته اند، می شناسیم.

امــروز همه نویسنده هایی که شما می شناسید و 

برایتان مهم شده اند، از طریق سؤال هایی بوده که 

در زمان خودشان طرح کرده اند. آن چیزی که تفاوت 

نویسنده ها را می سازد، نگاهشان به اطراف و پیداکردن 

سؤال هاست. اگر از من بپرسید «در پنجاه سالگی 

بزرگ ترین مشکلت برای نوشتن چیست؟» می گویم:

پیداکردن سؤال. چه چیزی بنویسم که یک جوان 

هجده ساله بردارد و بخواند. ما حواسمان نیست که داریم 

از سؤالات فاصله می گیریم. من وقتی بین ۱۸تا۲۸ سال 

بودم، خیلی راحت تر می نوشتم. مثلا «ارمیا» و «من او»

را بین ۱۸تا۲۸ سالگی نوشتم. ما عاقبت تولیدکننده 

محصولیم. این تولید باید برمبنای نیاز باشد.ادامه این 

جلسه به پرسش حاضران و پاسخ رضا امیرخانی گذشت 

که در ادامه برخی از آن ها را آورده ایم.

 گفتید برای هر اثر یک سؤال داشتید، می خواستم برای

یکی دوتا از آثارتان مثال بزنید که چه سؤالی داشتید که بعد به 

جوابش رسیدید؟

«ارمیا» را قشنگ یادم هست. یادتان باشد مقداری از همه 

نوشته هایتان برمبنای جهل است. اگر 

دچار کمال گرایی خیلی زیاد بشوید،

هیچ چیزی نمی توانید در زندگی تان 

بنویسید. مثلا اگر فکر کنید که کدام 

قسمت در جهان خالی است که من 

بنویسم، وقتی همه پژوهش هایتان را 

کردید، متوجه می شوید که متأسفانه 

هیچ قسمت خالی ای وجود ندارد.

من هجده سالم بود که شروع کردم 

به نوشتن «ارمیا». دلیل اصلی اش 

این بود که نمی دانستم دیگران دارند 

می نویسند. فکر می کردم اولین رمان 

دفاع مقدس را من دارم می نویسم. اما 

این طور نبود. این جهل باعث شد که 

خیلی انرژی داشته باشم. آن چیزی که برایم در این 

اثر مهم بود، تمام شدن جنگ و قصه آدم های آن بود.

درباره «من او» یا «قیدار» فراموش شدن یک قسمت 

مهم از تاریخ شهرم برایم مهم شده بود. این سؤال را 

می خواستم جواب بدهم.

 برای باورپذیرشــدن شــخصیت های آثارتان چه کار

می کنید؟

ــم. پیداکردن اینکه  هرکدام از ما نقاط قوت داری

قوتتان کجاست، مهم است و شما معمولا با  نقطه 

نقطه قوتتان شخصیت می سازید. برای من این مهم 

است که شخصیت حرف بزند. یادتان باشد از نقطه 

تسلطتان دور نشوید. شخصیتی که به آن شک ندارید،

تیپ است، شخصیت نیست. اگر شخصیتی دیدید که 

همه چیزش میزان است، تیپ خلق کرده اید. شخصیت 

در بی تعادلی خلق می شود.

 شما وقتی جایی در داســتان گیر می کنید، چطور از

شرش خلاص می شوید یا ایده جدید پیدا می کنید؟

این هایی که می گویم، نسخه نیست و شما هم 

به عنوان نسخه استفاده نکنید. این ها تجربه من 

است و هرکسی روش خودش را پیدا می کند.

من وقتی گیر می کردم، نوشتن را رها می کردم 

و می رفتم مثلا پیاده روی یا کوه. می دانستم 

یک جایی جوابش را پیدا می کنم. اگر چیزی به 

ذهنم می رسید، بلافاصله می نوشتم یا صدا ضبط 

می کردم. چیزی که نصفه شب بعد از بیدارشدن 

از خواب به ذهنتان می رسد، اصلا معلوم نیست 

که بعد از نماز صبح یادتان باشد. حتما یادداشت 

کنید. من زیاد صدای خودم را وقتی چیزی به 

ذهنم می رسید، ضبط می کردم.

راوی را چطور پیدا کنیم؟

کشف راوی خیلی مهم است، اما این کشف خیلی 

ــاره «من او» آید. درب براساس تمرین به دست می 

نمی دانستم اول شخص بنویسم یا دانای کل محدود،

دو شروع برای رمان نوشتم، یکی سوم شخص یا دانای 

کل محدود بود و یکی اول شخص. دو فصل را تمام 

کردم و دیدم نمی توانم انتخاب کنم. گفتم یک فصل 

«من او» این طور شکل گرفت که یک  دیگر هم بنویسم.

فصل اول شخص و یک فصل سوم شخص است. آخر 

هم شد رمان و نتوانستم راوی انتخاب کنم. من خیلی 

شخصیت مناسبی نیستم که توضیح بدهم چگونه باید 

راوی انتخاب کرد. اما واقعیت این است که انتخاب 

راوی خیلی مهم است و اگر درست انتخاب کنید،

دستتان باز می شود. نترسید، امتحان کنید. نسخه 

صددرصدی نداریم.

 پژوهش هایی را که هر نویســنده ای لازم دارد، چطور

انجام می دهید؟

پژوهش حتما لازم است. اما پژوهش ها مربوط به قبل 

از شروع به نوشتن است. بعد به نظرم باید ذهن را آزاد 

گذاشت. اگر هنگام نوشتن پژوهش هایی را که دارید 

انجام می دهید، اضافه کنید، خودش را نشان می دهد.

اجداد ما کوره پز بودند و کوره آجرپزی داشتند. من فکر 

می کردم این ها را بلدم. بعد دیدم بلد نیستم. کوره آن 

زمان در تهران وجود نداشت، رفتم حسین آباد اراک یک 

کوره آجرپزی پیدا کردم و زیروبم کار را درآوردم. الان یکی 

از کند ترین فصل های «من او» همین کوره پزخانه است،

چون می خواستم دانایی را که برایش زحمت کشیده و 

به دست آورده بودم، استفاده کنم. اگر این پژوهش را 

قبل تر کرده بودم، این به خوردِ این غذا می رفت و شما 

متوجه آن نمی شدید. پژوهش هایی که خیلی فاصله 

آن تا نوشتن نزدیک است، به نظرم چیز خوبی از کار 

درنمی آید. نکته دوم که خیلی مهم است، این است 

که این گوگلی که در اختیار همه ماست، باعث شده 

است ما خیلی شبیه به هم بشویم و ما قرار بوده شبیه 

هم نباشیم. از من اگر بپرسید، هر قسمت از داستان 

شما که در گوگل قابل جست وجوست، دیگر داستان 

شما نیست. آن چیزی که خودتان می سازید، خیلی 

بهتر است. البته این به آن معنا نیست که در گوگل 

جست وجو نکنیم. برای پژوهشی که می خواهد به 

خلاقیت برسد، اول باید همه موضوع را بشناسید، بعد 

به آن چیزی اضافه کنید. اما آن چیزی را که با اولین 

جست وجوی گوگل به دست می آید، همه دیده اند و به 

درد نویسنده نمی خورد.

 نظرتان درباره بازنویسی رمان پس از گذشتن زمان زیادی

از انتشار آن چیست؟

به نظرم نباید این کار را کرد. هر اثری آینه ای از نویسنده 

«ارمیا» ضدتوسعه است، من الان  در آن زمان است.

ضدتوسعه نیستم. چرا مردم نباید این را ببینند. من 

که سنگ نیستم، آدمم و تغییر می کنم. به نظر می رسد 

این اثر به عنوان آینه ای در زمان خودش باید وجود 

داشته باشد. ولو اینکه اشتباه هم داشته باشم، باید 

باقی بماند. رمان ها بایگانی تاریخ اجتماعی و ادبی 

کشور هستند.

دلیل افول ادبیات داستانی ایران را چه می دانید؟

نگوییم افول. به نظرم جلو مسیر پیشرفت کمی دارد 

گرفته می شود. من و شما دنبال سؤالات جوانانمان 

نیستیم؛ همین جوانانی که امروز در خیابان هستند،

چه آنکه معترض است و چه آن یکی که معترض را 

کتک می زند. این ها برخی حرف های جدید دارند.

ما دنبال این حرف ها نیستیم. این ها حرف های نو و 

تازه ای است. به نظرم ما رسُ دفاع مقدس را کشیدیم.

چقدر می خواهیم بنویسیم. موضوع های روزمان هم 

به همین اندازه مهم و ارزشمند است. قسمتی از ما به 

سؤالات جواب نمی دهیم. مثلا ما در سوریه جنگیدیم و 

شهید دادیم. کلی کتاب راجع به شهدای سوریه داریم،

یکی از آن ها نمی آید درست به ما بگوید ما چرا رفتیم 

در سوریه جنگیدیم. این سؤال است دیگر، باید جواب 

بدهیم. اگر سؤالی را بگذاریم کنار، چون خطرناک 

است، آن اثر دیگر کتاب نمی شود. همه آن هم گردن 

ممیز و سانسور نیست. بخشی از آن هم خود ما هستیم.

 اگر تغييری در فضای فرهنگی به وجود بیاید، فکر می کنید

آیا آثاری که سؤال هایی دارند یا مطرح می کنند که اجازه انتشار 

نداشته اند، تغييری ایجاد می کنند؟

من با آقای لئون آنانیانِ خدابیامرز، رئیس انجمن قلم 

ارمنستان، دوست بودم. انجمن های قلم در اتحاد 

جماهیر شوروی خیلی مهم و جزو دستگاه های حاکم 

بود و پس از فروپاشی در کشورهای نزدیک به روسیه 

ادامه پیدا کرد. از ایشان خواستم آن دوره (پیش از 

فروپاشی) را برایم شرح بدهد. گفت من رئیس انجمن 

قلم ارمنستان بودم و همه نویسنده ها به من می گفتند 

من یک رمان شاهکار دارم که فضای سانسور به من 

اجازه نمی دهد این را چاپ کنم. یعنی در کشوی هر 

نویسنده ای یک جایزه نوبل بود. با خودم گفتم عجب،

اگر یک روز فروبپاشد، چه رمان هایی بیرون می آید.

اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و همه کشوها باز شد 

و هیچ خبری در آن ها نبود. امروز جهان ممیزی، ارشاد 

نیست. الان به من بگویید چرا نمی نویسی، می گویم 

ارشاد مگر می گذارد من بنویسم. آقا به ارشاد چه 

کار دارید. کتابتان را بنویسید بروید در انتشارات 

فلان اروپا چاپ کنید. هیچ کتابی امروز در 

کشوی هیچ نویسنده ای نیست.

 از کتاب های شــما چه بخش هایی سانســور

شده است؟

یک فصل از «نفحات نفت» یا داستانی در 

«ناصر ارمنی» است که چاپ نشده است. کم 

است. به نظرم نویسنده باید بداند که در مسیر 

حرفه ای اش مثل همه جای دنیا گرفتاری هایی 

دارد که باید بتواند حل کند. خیلی از آن ها را 

با چانه زنی می شود حل کرد. نمی دانم شاید 

هم نفس من از جای گرم بلند می شود. مرزهای 

ذهنی ماست که نمی گذارد بنویسیم.

رضا امیرخانی در نشست «عصر داستان» بیان کرد

نویسنده با سؤال ھایی که مطرح می کند، مھم می شود

شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۲۶
۲۲ جمادی الاول ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۳۷

 رضا امیرخانی:امروز جهان 
ممیزی، ارشاد نیست. الان به 
من بگویید چرا نمی نویسی، 
می گویم ارشاد مگر می گذارد 
من بنویسم. آقا به ارشاد چه 
کار دارید. کتابتان را بنویسید 
بروید در انتشارات فلان اروپا 
چاپ کنید. هیچ کتابی امروز 
در کشوی هیچ نویسنده ای 

نیست

 رضا امیرخانی:امروز جهان 
ممیزی، ارشاد نیست. الان به 
من بگویید چرا نمی نویسی، 
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گاهی اجزای جمله به ویژه فعل ها را بی دلیل حذف 

می کنیم که به استقلال جمله ها آسیب می زند:

 او دیـروز از تبریزبـه زنجـان وارد [شـد] و سـپس بـه 

محل کارش رفت.

آثـار میشـل فوکـو بـه فارسـی ترجمـه [شـده] و بـه 

چاپ رسیده است.

گوشی ام را [در] اداره گذاشته ام.

این مسـتند مدت ها قبل از شبکه یک سیما پخش 

[شده] و دوباره به نمایش درآمده است.

#زین_قند_پارسی

گزارش

۲۲
بینداخت رستم کیانی کمند

سر ابرش آورد ناگه به بند

به دل گفت کین برنشست من است

کنون کارکردن به دست من است

ز چوپان بپرسید کین اژدها

به چند است و این را که داند بها

چنین داد پاسخ که گر رستمی

بر او راست کن روی ایران زمی

مر این را بروبوم ایران بهاست

بر این بر تو خواهی جهان کرد راست

یکی از زیباترین داستان های شاهنامه، ماجرای 

انتخاب اسب برای رستم است. دوران نوجوانی 

رستم هم زمان با حمله «افراسیاب» شاه توران زمین 

به ایران و کشته شدن «نوذر» پادشاه ایران است؛

یعنی زمانی که ایران آماج تاخت وتاز دشمن 

تورانی است و ایرانیان دورانی تلخ را سپری 

می کنند. رستم در چنین اوضاعی از پدرش 

می خواهد که برای او اسبی انتخاب کند و 

او را به میدان کارزار برای دفاع از مرزهای 

ایران زمین بفرستد. رستم در همه گله هایی 

که به او پیشنهاد می شود تا از میان آن ها 

برای خود اسب شایسته ای برگزیند، اسب ها 

را می آزماید و همه را ضعیف تر از آن می یابد که 

برگزیند. دراین میان اسبی می بیند که زور او 

زیاد است. وقتی نام اسب را از صاحب گله می پرسد،

چنین می شنود که نام آن «رخش رستم» است و 

کسی که بر او سوار خواهد شد «رستم» نام دارد.

رستم این اسب را با دلاوری رام می کند و می بیند 

زور او به حدی زیاد است که می تواند رستم 

را با رزم افزارهایش حمل کند. فردوسی در 

این بیت ها می گوید: رستم کمند شاهانه 

خود را انداخت و اسب را رام کرد، با خود 

گفت این اسب شایسته آن است که مرکب 

من باشد و اکنون با او می توانم به میدان 

کارزار بروم و پهلوانی کنم، سپس از گله دار 

پرسید قیمت این اسب چند است. گله دار 

گفت که تو اگر «رستم» هستی، با این اسب 

اوضاع ایران زمین را سامان بده زیرا بهای آن 

برابر با بوم وبر ایران زمین است و تو با آن می توانی 

بر جهانیان پیروز شوی!

«کمند» یکی از رزم افزارهای ویژه رستم است.«ابرش»

اسبی است که لکه های سرخ و قهوه ای بر تن دارد 

و در اینجا مثل کلمه «اژدها» معادل «رخش رستم»

است. طبق نظر پژوهشگران، اسب جهان پهلوان 

را در حماسه های بزرگ جهان با آیین ویژه ای 

برمی گزینند؛ چنان که این داستان نیز به نوعی 

روایت همین آیین ویژه در حماسه ملی ایران است.

اهمیت دفاع از «ایران» و نهادینه شدن این ارزش 

ملی در میان همه ایرانیان ازجمله گله داری که 

اسب هایش را برای فروش آورده و با اینکه رستم را 

نمی شناسد اما می داند که نام این اسب «رخش 

رستم» است و بهای آن را دفاع از ایران زمین می داند،

انگیز و  در این داستان زیبای شاهنامه، شگفت 

انگیزه بخش است. از همین رو این روایت کوتاه را 

می توانیم یکی از عاشقانه ترین داستان ها برای 

«ایران» بدانیم.
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 گروه فرهنگ و ادبیات

«جانستان کابلستان» و  «بیوتن»،  رضا امیرخانی، نویسنده آثــاری مانند «مــنِ او»،

گزارش 
نشست

«نیم دانگ پیونگ یانگ»، نخستین مهمان نخستین جلسه انجمن عصر داستان بود که 

به همت مرکز آفرینش های هنری آستان قدس برگزار شد.

ایجاز، نقطه قوت کتاب «بابارجب» است

ــا حضــور  ــاب «بابارجــب» چهارشــنبه ۲۳آذر ب ــد کت جلســه نق

محمدمهــدی خالقــی، کارگــردان و مستندســاز و نسریــن 

رجب پــور، نویســنده کتــاب، به همــت دفــتر مطالعــات جبهــه 

فرهنگی انقلاب اســلامی در حســینیه هنر مشــهد برگزار شــد.

کتــاب «بابارجــب» روایــت زندگــی و خاطــرات طوبــی زرنــدی،

ــاع  ــاز دف همــسر شــهید رجــب محمــدزاده (بابارجــب)، جانب

ــت و  ــره نداش ــه چه ــردی ک ــداکار م ــسر ف ــت. هم ــدس اس مق

ــب  ــرد. رج ــی ک ــه اش زندگ ــار خان ــال ها در حص ــه س مظلومان

ــت. ــد سال۱۳۱۷ اس ــب متول ــه بابارج ــروف ب ــدزاده مع محم

نخســتین حضور این شــهید در جبهه های جنگ ســال۱۳۶۴ و 

آخریــن حضــورش بــه ســال۱۳۶۶ مربوط می شــود.

ایجاز، نقطه قوت کتاب «بابا رجب» است

به گــزارش «ایبنــا»، در ابتــدای ایــن نشســت محمدمهــدی 

خالقــی، کارگــردان و مستندســاز، دربــاره اهمیــت نقــد گفــت:

مهــارت نقدپذیــری دربــاره تولیــد یــک اثــر از مهارت هایی اســت 

کــه هــر نویســنده یــا فیلم ســازی اگــر آن را به دســت آورد، رشــد 

ــد  ــد بای می کنــد. اگــر نقــد، درســت هــم نباشــد، یــک هنرمن

ــم  ــه مه ــزود: نکت ــد.وی اف ــوش کن ــه آن را گ ــبر و حوصل ــا ص ب

کتــاب «بابارجــب» ایجــاز مناســب آن اســت، امــا ایــن ایجــاز بــه 

نقــاط عطــف و اوج گیــری مخاطــب بــرای همدلــی و همراهــی 

بــا روایــت، لطمــه نمی زنــد. در ایــن وانفســای کم خوانــی 

کتــاب و کاهــش شــمارگان کتــاب و کم حوصلگــی مخاطــب،

کتاب هــا بــه تبعیــت از ســلیقه مخاطــب موجــز پیــش می رونــد 

کــه متأســفانه ایجازشــان بــه فرازوفــرود و اوج روایــت لطمــه وارد 

ــه را ندارد.خالقــی  ــن نکت ــاب «بابارجــب» ای ــا کت ــد، ام می کن

ــا  ــد «ت ــه می گوی ــت ک ــی اس ــرد: در صفحه۳۰ پاراگراف ــان ک بی

پــای قطــار بــا رجــب رفتیــم، رجــب بچه هــا را بوســید و ســوار 

قطــار شــد. در آن لحظــات چشــم هایمان بــا هــم تلاقــی کــرد و 

یک جــوری مــن حــس کــردم دارد کنــده می شــود از مــن». در 

ــت و قصــه اتفــاق  ــی در روای ــن لحظــه، کاشــت بســیار خوب ای

می افتد.

جلد کتاب نباید روایت و قصه را برملا کند

ایــن نویســنده اظهــار کــرد: عنــوان جانبــاز دفــاع مقــدس در 

جلــد کتــاب از نقــاط ضعــف اســت و ایــن کلمــه بایــد حــذف 

شــود، زیــرا جلــد نبایــد روایــت و قصــه را برمــلا کنــد. رجــب را 

می شناســیم و کلیــت کتــاب را می دانیــم و اینکــه چه سرنوشــتی 

داشــته اســت، امــا بــرای مخاطبــی کــه نمی دانــد، او را درگیــر 

می کنــد.وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه آیــا نویســنده بایــد بــدون 

موضــع بــه خاطــرات، بــا آن هــا برخــورد کنــد و خاطــرات را از 

صفرتاصــد تعریــف کنــد یــا بایــد اثــر جــذاب هــم خلــق کنــد،

افزود: نویســنده در این کتاب، بســیار خوب توانســته اســت به 

وظیفــه اوج دادن بــه درام بــرای ایجــاد جذابیــت بــرای مخاطبی 

کــه می خواهــد ادامــه ایــن کتــاب را دنبــال کنــد، عمــل کنــد.

همچنیــن، بــه ابــزار بیانــی لغــات و توانایــی به وجودآمــدن یــک 

نــثر روان مســلط اســت. در بســیاری از کتاب هــای تاریــخ 

شــفاهی، نثرها پراشــکال اســت، اما اشــکالات نوشــتاری کتاب 

«بابارجــب» بســیار کــم اســت و نویســنده بــه کلــمات تــا حــدود 

زیــادی مســلط اســت. یکــی از سرفصل هــای بســیار مهــم بــرای 

ــای  ــل مهارت ه ــدواژه و سرفص ــا، کلی ــه گونه ه ــتن در هم نوش

نوشــتن اســت. وی افــزود: نویســنده در مقدمــه نوشــته اســت 

خانــم بابارجــب اهــل گفــتن جزئیــات نبــود، بعــد چطــور ممکــن 

اســت بخشــی از صفحــات کتــاب و برخــی عبارت هــا آن قــدر 

جزئــی بیــان شــده باشــد؟

پرش های زمانی؛ نقطه ضعف کتاب «بابارجب» است

ایــن مستندســاز بــا اشــاره بــه اینکــه پرش هــای زمانــی، یکــی 

از نقــاط ضعــف کتــاب اســت، افــزود: ایــن پرش هــا لایه هــای 

نازکــی هــم نــدارد. پــرش زمانــی در کتــاب تاریــخ شــفاهی بایــد 

بــا نازک شــدن لبه هــا انجــام شــود؛ دقیقــا ماننــد یــک فیلــم.

ــی در  ــای زمان ــد پرش ه ــما بای ــفاهی حت ــخ ش ــاب تاری در کت

فصــل قبــل یعنــی فصلــی کــه می خواهــد از آن پــرش انجــام 

بگیــرد؛ یعنــی فصلــی کــه پــرش انجــام شــده بایــد حتــما 

ــا گذاشــتن جملاتــی ــا تمهیــدات مختلــف، ب ــن لبه هــا را ب ای

 نــرم، کند.

«ارائه سبک زندگی؛ ارزش مهم کتاب «بابارجب

خالقــی بــا اشــاره بــه اینکــه ارائــه ســبک زندگــی، ارزش مهــم 

ــی، ــم طوب ــرات خان ــون از دل خاط ــزود: چ ــت، اف ــاب اس کت

ظرایفــی را دربــاره یــک زندگــی مجاهدانــه دریافــت می کنیــم،

ســادگی و بی آلایشــی یــک زندگــی و ازدواج آســان برداشــت 

می شــود. زبــان شــاکر همــسر بابارجــب تــا انتهــای کتــاب وجود 

ــان شــاکر در عیــن  دارد و ایــن زب

ــب، یکــی از  همــه مصائ

آن نــکات ســبک زندگــی 

کتــاب اســت. بنابرایــن،

یــن کتــاب یکــی از  ا

ر  بســیا ی  هــا   ب کتا

خــوب بــرای ترویــج 

ســبک زندگــی دینــی و 

ثبت بخشــی از خاطرات 

هــای شــیرین  زندگی 

دهــه پنجــاه و شــصت 

اســت. البتــه ایــن برهــه 

ریخــی در معــرض  تا

جــم  تها ین  بیشــتر

فرهنگــی رســانه ها بود.

 زبــان شــاکر همــسر بابارجــب تــا انتهــای کتــاب وجود 

ــان شــاکر در عیــن  دارد و ایــن زب

 یکــی از 

آن نــکات ســبک زندگــی 

،

یــن کتــاب یکــی از  ا

ر  بســیا ی  هــا   ب کتا

خــوب بــرای ترویــج 

ســبک زندگــی دینــی و 

ثبت بخشــی از خاطرات 

هــای شــیرین  زندگی 

دهــه پنجــاه و شــصت 

 البتــه ایــن برهــه 

ریخــی در معــرض  تا

جــم  تها ین  بیشــتر

.

نیست. الان به من بگویید چرا نمی نویسی

ارشاد مگر می گذارد من بنویسم

کار دارید.

فلان اروپا چاپ کنید

کشوی هیچ نویسنده ای نیست

 از کتاب های شــما چه بخش هایی سانســور

شده است؟

یک فصل از 

«ناصر ارمنی

است. به نظرم نویسنده باید بداند که در مسیر 

حرفه ای اش مثل همه جای دنیا گرفتاری هایی 

دارد که باید بتواند حل کند

با چانه زنی می شود حل کرد

هم نفس من از جای گرم بلند می شود

ذهنی ماست که نمی گذارد بنویسیم

 شخصیت 

شما وقتی جایی در داســتان گیر می کنید، چطور از 

 نسخه نیست و شما هم 

 این ها تجربه من 

.

 نوشتن را رها می کردم 

 می دانستم 

 اگر چیزی به 

 بلافاصله می نوشتم یا صدا ضبط 

 چیزی که نصفه شب بعد از بیدارشدن 

 اصلا معلوم نیست 

 حتما یادداشت 

 من زیاد صدای خودم را وقتی چیزی به 

.درد نویسنده نمی خورد
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